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  یا ਣඅඋی ૐࣣਭه 
د و خودرآوري ين مندكه  است دهكرتلاششي روچه  با هللابنعبدا دمحمّ ببينيم
ي مسلمان بر گرفته از نام  ميدانيد كه كلمه!   قالب كنددم مر بهرا سي رپا نِسلما

و بدينوسيله سلمان محصول مشترك ) مسلمان= سلمان + محمد (سلمان است 
 .يخ به نام خودشان ثبت كرده استدر تارعبداالله  خودش با محمد ابن

    
 ان   يگردبر راه بستن  :روش اول

    "5 يهآ احزاب ي رهسو"
دم را و شما نعمت خو بردم كرم تمارا و دين شما  شمااي بردم كامل كروز مرا

 .........   م را  سلااين دشما  ايبرم پسنديد
دي ياز يقصههاده و وبردار سي برخورپا نِسلماورت مشااز كه  هللابنعبداد محمّ
ين اگويي زبه با آنقردر ها نيز رباو موخته آپيشين ساختگي  انپيامبرره بادر

ين با ابنابرد و ببندي بعدان برپيامبرراه را تا  دتصميم ميگير، دخته بوداقصهها پر
و كاملترين  مسلااميكند كه م علااشبيه به همين  ييگرد ييهآو يه آين ول انز
 .   دازدالله ميپرن ابااز زين دين اتمجيد  وبه تعريف و ست االله اين دخرين آ

 غيرو در بپيوندند م سلااين دنيز به ن ياادساير وان بايد پيرل ستدلااين ابر پايه 
ميكنند كه كامل وي يني پيرو از دند ارندار مستقيم قراط صردر نها رت آينصوا

م سلااز ابل الله هم قا كهد مدعي ميشو هللابنعبداد محمّيگر دتي ربه عبا!  نيست
     !دهبوده به بشريت قالب كررا ين ناكاملي و دشته اگذ هكلارا سر بشريت 

د محمّين دمتوجه ميشوند كه ن كه شيعياد عا نگذشته بوادين از اما مدتي ا
  .ستاخته وفردم هم جنس تقلبي به مردارد و او نيز ايراد فراوان  هللابنعبدا
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 ،هللاين دن دكامل كراي برده و كرام قدا هللابنعبداد محمّ بر ضدن شيعيا اين رواز 
آنزمان با آگاهي اب عرالي و .ضافه ميكنندادين اسلام به اده مامزم و امااتا  چند

ن ماماانستند كه داميو شتند م داسلااي خونبار  و پيشينهيخ رتااز كه كاملي 
 ي حرفهنتيجه در  اند، بوده خلافتو ني اشهوتر به دنبالِتقلبي و  همگين شيعيا

جدا ن لي شيعياو كند، پيدا نمياري خريد ابعرابين دم در خدمت به مرو مامت ا
 يهمه خلاصهو گسترش داده ان يردم ابين مررا شي وين فرزار دباشده از اسلام 

الله به اعد محمد ابنم نيمه تمار كاه تكميلكنندو مذهب شيعه نام  بهت را فااخرآن 
 .   ني تحميل ميكنندايرا ي هشدا ئين نياكاني جدو از آملت فرهنگباخته 

    

ن نُسَهل تَاين ل دصوابه  نددميبرد شيعه سور نتشااز اين ترتيب كساني كه ابه 
مذهب    لصواآن را سم ا و نددضافه كرا مامتل و اعدين ويگر با عنادصل ادو 

داستان ادامه پيدا كرد تا رسيد به زمان صفويه و شاه اسماعيل . شتنداگذشيعه 
حكومت خويش از گروه شيعيان بهره براري  هاي  محكم كردن پايهصفوي براي 

 .كرد و طولي نكشيد كه مذهب شيعه را دين رسمي كشور اعلام نمود
 يعلميهي  التحصيلِ حوزه فارغ نشناساركادر آنزمان  توجه به شناختي كه با

پيش درآمدهاي بودند، كسب كرده نيهاايراو آداب و رسوم  يحيهن از رولند
فرزندان كشور را حتي رابه ل ساي سالها ار و بردگي اين ملت را تدارك و استحم

زير دست آخوندهاي شيعه مغزشوئي و گمراه كردند تا رسيد به دوران قاجار و حتا 
به  ها نبيرستان و دبستادكتب در پرست پهلوي،  در زمان حكومت پادشاهان ميهن

مذهب واژه ند كه به دكرش تلاو  نددادمذهب و ين ل دصوا زشِموان آيران اندزفر
از يك نسخه جديد د يجاايعني ن شيعياام قداين ا طرفياز  .بدهند ييگرم دمفهو

. ستا هللابنعبداد محمّو الله ي اگفتههادر نقص  دجوو شِبه معنيپذيرم سلااين د
  .ميگويندن دروغ نتيجه شيعيا دركه  ستاين كاملي م دسلااميگويد  قرآني ـلو
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 هللابنعبداد محمّپس  ،باشد همامت كامل شدابا م سلاا ،نياشيع يچنانچه به گفته
     .ستده اخته بووين تقلبي فرن دبه مسلمانا

   توخاليي هاهعدو: مدو روش
ساير  انندم، به كرسي بنشاندرا حرفش به عربها داده تا  هللابنعبداد محمّكه 

 .   دهدبنيزنسيه ي هاهعدي ويكسركنند ميش تلارت قد كسبِاي نسانهايي كه برا
 :   شويممي آشنابيشتر هاي بي پايه و اساس  اين وعدهبا  قرآندر با نگاهي 

    
 لرحمنره اسوي شهاداپاي  همهو  31يه آ  79 ي رهسوپاداشهاي 

ده، بودش علاقه خورد كه مورا نچه م آتما هللابنعبداد محمّنست كه آهمه نشانگر 
 وان گرفته تا دختران نارپستاناز نهرهاي آب ر. است دادهميه عدو همان يگردبه 
    

 ب    عاو ارتهديد : مسوّروش 
    "76 يهآ 4 ي رهسو"

هر ت و خرآبه را نيا دندگاني زكه خريدند آنها الله با در راه اكنند رزار بايد كا پس
باشد كه بدهيم زود يد پس آيا غالب د الله پس كشته شودر راه اكند  رزاركه كا

 ...   رگبز ديمزن را يشاا
نها فلسفه اي آبرزد و يست ميساورنسانهايي ترامسلمين از ست كه ايه آهمين 

 .   توجيه ميكند ر رانتحاا
    
    "4يه آ 15 ي رهسو"
 يم   دكرم معلواي نوشتهن يشاامگر بررا  اييم قريهدنكرك هلاو 

ن راه يشاابره و شددر تنبيه صار ستودقبل از بعضي قريهها اي براز قرار معلوم 
 !   دهنبو يگريز
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    "17 يهآ 17 ي رهسو"
بعد نافرماني  دهيممينعمت آنها به اي را، كنيم قريهك هيم كه هلااگر بخوو ا
 !   ميكنيمك هلارا  آنهاند بعد ركاه كه گناد ثابت ميشو بعد كنندمي
ده الله نيز كمي تفريح كراكه  نسانهاستدن ابين براي از جالبي برروش ين هم ا

 !   باشد 
    "60 يهآ 17 ي رهسو"
 ...   قيامتاز روز  باشيم پيشاش  هكنندد نابو ما آنكهمگر اي نيست هيچ قريهو 

  !قيامت نيستدر روز فقط زات كه قضيه مجا دميشوم معلو
ندگي ده و زكرم محكودي به نابورا قبيله اران هزه شد سرگرمي هم كهاي الله برا 
 .   تش ميكشدآبه را نسانها ا

      
    "12 يهآ 13 ي رهسو"

 ..هند دغيير تن شادخو آنكهتا ام را قواهد سرنوشت دالله تغيير نميا به درستيكه
  .استه قبلي بلند شدت ياآعليه ق دارد و فرهاي پيشين كمي  آيهبا  آيه ينا

 آمد، برخاسته و خوشش دلش خواست و قت و هرالله اين ترتيب نيست كه ابه 
 باعث تغييرن شادهستند كه خو اهالي قريهبلكه  ،كندميتنبيه اي را قريه

     .ميشوندن سرنوشتشا
    
    "5 ييهآ 9 ي رهسو"

 ..........   ن حبس كنيدشاو بگيريد ن و بيابيدشا كجا كههر ن را كشيد مشركاپس بُ
ق بعد شلاو ميكنند ام عداول اسلامي هم ري اجمهودر بيجهت نيست كه 

ن حبسشاو بعد بگيريد ن و شاكشيدهم گفته بُ هللابنعبداد محمّاي خد! نندزمي
  ! كنيد
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     "124ي يهآ 9 ي رهسو"
 ....   كه كافر شدندن را يكانتادنز كشيدبُ آورديدن يمااكساني كه اي 

ن نااجول غفاابا  خمينياالله روح 57ل ننگين ساي تادكواز كه بعد ري همانطو
ن و ويشاتا كه خ گماشت ي خودشانهاادهجاسوسي بين خانو بهرا نها ح آلودهسا
 !   هنددلو د را خون يكادنز
شرقيهايي كه و پاييها ارو، مريكاييهام آتما، نقيضو ضد ت ياآين س اساابر
عايت را رسلامي ب ايا حجاو  خورندميوب مشر ،ندا هنشدن مسلما ،وردهنيا نيماا

ن هبر شيعياركافيست كه  و ندار دارقرن مسلماناام عداليست در همه ، نميكنند
وان كند كه پيرآن نيا دبا  آن وقت ،كندا سترسي پيددتم ابمب به يك ن جها

 .   نددكرن نياايرامحمد با 
سلامييك ي اهارهبر كشواول رين ترتيب كه ابه  ،ستده اهم خيلي سار كاروش 
   !يدوربيام سلاا كه گويدميو فرستد ميان كافر شمااي نامه بر

تمي با ابمب ه يك فقررت ينصواغير و در بدهيد اج بايد خر يد كهم آوردسلاا گرا
ساير دولتها تا  اند وردهنيام سلااسر ملت بيگناهي كه  رويميفرستند ا هرزمز يا ر
    .ندبگيرد يا
ه نيا شنيددسرتاسر ر خباز در اروضح كه هروالايل دين همه ابا ا ستي چررا 

ان و يراملي وت بيشتر ثررت مريكا به طمع غاو آپائي ي اروهاركشو د؛شومي
  ؟ باشندي يگراري دتكرادث تا شاهد حو ندانشسته ع بيشتركسب مناف
گر انها و آيش فرقي نميكند افاتي براخر نيك مسلماناگ مرت و حياهنگاميكه 
ح و خلع سلارا  آنهاتر ا زودچر ، ندروبه بهشت ميل كشند به هر حابُرا نامسلماني 

 ؟   هي بهشت يا جهنم نميكنندرا
عقيدتي ري كشت كادي را گر مسلماني يك يهوابپذيرند كه  نيادم دبايد مرا چر
 ؟   است دهكشت جنايت كررا مسلماني دي گر يك يهوالي و دهكر
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 .   ينهاستاز ابالاتر ان يراما ر نيم كه مشكل كشوداما همه ميوا
 ست كهاضح وا پر ده،كران ين حد ناتواتا ان را يراپير ملت ر ستعمااحالا كه 
ز كه هنوا چر ،ها كندد رخو به حالِرا  ستمديدهين ملت احتي راين ابه  هدانميخو
و فاتي اخر ي مزدهسلااملت ين ي اير پادر زميني زيرزخائر ذ وها تن نفت ردميليا

داري از برهلياقت بهراد و ستعدن اشادخوم معلوار قر ازكه د دارد جووبيگانهپرست 
 .ندارند آن را

با را بيگانه ان گرترغا ،گذشتهل سا سدهال طودر ست كه اتفكر ز همين طرو 
شب توطئه روز و ملي ما وت ثرول نينما به فكر چپاايرن اشاوطنفروكمك 

 .   دـنا هتش كشيدآبه را منطقه م تما  منيتِا ومش و آراميكنند 
 :  رزهم ميهن مبا

، ان يرا آزاديين جنبش رزمباران و همبستگي با ياد و تحاابا و سپر را بايد سينه 
 بهرا جي رخاو خلي ن داختگاوفردخو، و قطعرت فع كشومنارا از ست بيگانه د

 .   سپردملي ي گاههاداد
    

 ان   يراملت د بااز فراسرار و پايد -انيره اپايند
    

  اننوشير
  ن نباناايرد ابنيا
 مسيحي 2006اكتبر  3 |شاهنشاهي  2575مهرماه  11 شنبه سه


